
 بررسی فقهی حقوقی مجهول بودن بخشی از مهریه 

 1جواد سالمی) ایران(

 چکیده 

ماده    بر مدنی   11۰۰اساس  ایران  قانون  اسلامی  حال    جمهوری  شود؟  می  گرفته  نظر  در  مهرالمثل  باشد  مجهول  مهریه  اگر 

مثلا اگر که ده درصد مهریه مجهول است و غیرقابل تعیین و تحویل، آیا وظیفه قاضی در چنانچه بخشی از مهریه مجهول باشد  

است؟   مذکور چگونه  ماده  دیگرراستای  به شکل  یا  می شود  نسبت سنجی  کرد  آیا  عمل  دیدگاههای  ؟  باید  به  سیاهه  این  در 

متفاوت فقیهان امامیه و ادله آنها پرداخته شده و همچنین به دیدگاه حقوقدانان در این زمینه اشاره شده است و در نهایت قول  

 و ادله آن نسبتاً مفصل بیان شده است. تقویت شده است در فقه مشهور 

 نکاح، مهریه مجهول، مهر مبهم، ازدواج. کلمات کلیدی: مهریه، 
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 مقدمه

گردد. الزام  زوج ملزم و متعهد به پرداخت آن به زوجه میبه ذمه او مستقر می شود و مهر مالی است که به واسطة عقد نکاح، 
مربوط به پرداخت مهر ناشی از حکم قرآن کریم است و ریشة قراردادی ندارد، به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد، و حتی 

موجب از بین رفتن تعهد زوج به    (  654ه ش،    1387  ان،ی) کاتوز.(ق م  1۰8۰ماده    ل یذ)  نباشدتوافق بر این که زن مستحق مهر 
  :پرداخت مهریه نیست

بعد از    توانندیم  نیاست و طرف  حیعدم مهر شرط شده باشد نکاح صح  ایق.م: »اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده    1۰87ماده  
واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد   یکیآنها نزد   نیب  نیّبر مهر مع  یکنند و اگر قبل از تراض  نیّمع  یعقد مهر را به تراض

 بود.«
لازم است اوصاف مهری که در عقد نکاح دایم ذکر شده تا حدودی که رافع جهالت آن شود بیان گردد. لیکن  از طرف دیگر  

 ه 1422سید ابو الحسن اصفهانى،  )  شود لازم نیست؛ای که در سایر معاملات، همچون بیع رعایت میذکر خصوصیات آن به گونه

اول، ب748ق،   العلم، قم، چاپ  دار  الوسیلة، مؤسسه مطبوعات  امام خمینى)ره(، تحریر  یعتبر فیه  297، ص2ج  تا،¬ی؛  : »نعم لا 
  ن التعیین الذی یعتبر فی البیع و نحوه من المعاوضات، فیکفی مشاهدة الحاضر و إن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه کصبرة م

.« ؛سید محمدرضا گلپایگانى، هدایة الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك
گلپایگانى، هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، قم،   ی؛ لطف الله صاف359، ص 2.ق، جه1413العباد، دار القرآن الکریم، قم، چاپ اول،  

اند، این نکاح حقیقتاً معاوضه محسوب زیرا همان گونه که برخی فقیهان نیز تصریح کرده (  455، ص 2.ق، جه1416چاپ اول،  
نه)  شود.نمی حلىّ،  اول،  علامه  چاپ  قم،  )ع(،  البیت  آل  مؤسسة  الأحکام،  معرفة  فی  الإحکام  جه1419ایة  ص2.ق،  ؛  363، 

؛ مفلح 21۰، ص 3.ق، جه1387فخرالمحققین حلىّ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ اول،  
؛ »و من انه لیس  31، ص3.ق، جه142۰بن حسن صیمرى، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، دار الهادی، بیروت، چاپ اول،  

بمعاوضة محضة لجواز أخلاء النکاح عن ذکر المهر، و لأن المقصود من النکاح النسل و کف الشهوة، و المهر تابع، بخلاف بیع  
امام على بن ابى    المال فان المقصود منه العوض فقط، و الأصل الصحة.«؛ ناصر مکارم شیرازى، کتاب النکاح، انتشارات مدرسه

 (. 27، ص6.ق، جه1424طالب )ع(، قم، چاپ اول، 
دهد معتقد ای آن را به عنوان مهر قرار می از این رو برخی از فقهای معظم زمانی که زوجی بدون توصیف و مشخص کردن خانه

دانند   به صحت مهریه هستند را کافی می  الجمله  باقر بن محمد  )  .چراکه تعیین فی  : 2ق ج  ه  1423مؤمن، سبزوارى،  محمد 

  که مهر تعیین نشود و ابهامی در آن باقی بماند  البته برخی نیز در چنین مواقعی  (» و لا بدّ فی المهر من التعیین فی الجملة«216

 »و لو أبهم فسد المهر«(  269: 2ق ج ه 14۰8)جعفر بن حسن، حلىّ، محقق، نجم الدین، .دانندمهریه را باطل می 

  مهر مجهول کل  کند و  می  از مهر سرایت    جهل به بخش معلوم این  آیا  مقداری از مهر معلوم و بخشی مجهول است  حال اگر  
باید مهر  و علی القاعده    دانستدر حکم عدم  باید  مجهول بودن را  و  (959:  2ه ش، ج  1387شاه باغ،    یحائر  یعل  دی) سمی شود

ابهام  در حالت هایی  اینکه  یا  و  ق م(  1۰87ماده    ل یذ  66۰ه ش،    1387  ان،ی) کاتوزالمثل تعیین شود؟  از  به  مقداری  اجمال  و 
 ان که معلوم است باید پرداخت شود؟ و هم نمی زندضرری تمامیت مهر 

 ابهام در بخشی از مهر  

 معلوم باشد.« قانون مدنى آمده است: »مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود   1۰79در مادة 
گردد و اخلال چند مهر رکنى از ارکان عقد نکاح و یا به عنوان یکى از عوضین محسوب نمیتر اشاره شد، هرگونه که پیشهمان

چه در عقد  باشد و چنانکند، ولى از نظر حکم، تا حدودی تابع قواعد و احکام معاملات مىبه آن نقصی را متوجه اصل عقد نمى

 نکاح مهر ذکر شود، باید از جهالت و ابهام مطلق مبرىّ باشد.

المسمی  : »در صورتی که مهر   11۰۰ماده  )  ذکر کرده  11۰۰قانون مدنى اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آن را در ماده  

بود و در صورت سوم المثل خواهد  مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهر



و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن    (که صاحب مال اجازه نماید.«مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر این 

و شهید ثانی در مسالك مجهول  موجب بطلان نکاح نخواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتى است که مهر ذکر نشده باشد.  

از   را یکی  المثل رجوع کرد:  بودن مهر،  به مهر  باید  دانسته و در چنین صورتی  للمهر "اسباب بطلان آن  المفسدات  من جملة 

جهالته، فمتى عقد على مجهول کدابّة و تعلیم سورة غیر معیّنة بطل المسمىّ، لأن الصداق و إن لم یکن عوضا فی أصله إلا أنه  

مع   المتعة  و  الدخول،  مع  المثل  مهر  فیثبت  صحّتها.  موانع  من  الجهالة  و  المعاوضات،  أحکام  علیه  تجری  العقد  فی  ذکره  مع 

المعارف الإسلامیة، قم  ) "الطلاق  ثانى، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ، مؤسسة  الدین بن على عاملى، شهید   -زین 

ولی همانند حیوانی یا آموزش  از جمله عوامل فساد مهر جهالت آن است، پس هرگاه بر مجه (18۰ص  8ق ج  ه 1413ایران، اول، 

سوره ای غیر معین عقد بسته شود مهر مسمیّ باطل است، چراکه مهر هرچند در اصل وجودش عوض نیست اما در صورت ذکر  

آن در عقد احکام معاملات بر آن بار می شود، و جهالت از موانع صحت آنهاست. پس در صورت دخول مهر المثل، و در صورت  

 طلاق مهر المتعه ثابت می شود.

اند احتیاط واجب آن است که  ای گفتهبررسی کتب فقهی نشان از عدم وحدت نظر و وجود سه دیدگاه در این رابطه دارد. عده

نیز معتقدند تعیین دقیق لازم  برخی  به صورت دقیق و قطعی تعیین گردد.  باشد و لازم است  به صورت کلی  نباید  تعیین مهر 

گویند تعیین دقیق کند. در مقابل این دو دیدگاه، مشهور فقیهان قرار دارند که مینیست، بلکه تعیین مبهم و مجمل نیز کفایت می

مثل تعیین در سایر معاوضات لازم نیست، لکن باید طوری باشد که مهر را از ابهام و اجمال خارج نماید. این سه دیدگاه را بررسی 

 کنیم: می

  مهر در نکاح تعیین دقیق دیدگاه اول: ضرورت

از فقهای معاصر آیت الله العظمی مکارم شیرازی این نظریه را اختیار و آورده است: »احوط این است که تعیین دقیق لازم است و  

یا   باید تعیین کنند و یا در سکه، نوع را تعیین کنند که جدید است  آینه و شمعدان را هم  اللّه مجید یا قیمت  حتى هدیة کلام 

دهند قیمتش را تعیین کنند، چون در عصر ما عقلا و عرف، مهر همراه با ابهام را صحیح قدیم، پس هر چه که در مهر قرار مى

طالب   یبن اب  یکتاب النکاح، مدرسة الامام عل  ،یرازیناصر مکارم ش  )دانند و به همین جهت به احتیاط وجوبى قائل هستیم.«نمى

 . (29، ص6ه.ق، ج1424)ع(، قم، چاپ اوّل، 

دقیق  تعیین  گرچه  نشد.  پیدا  دیگری  قائل  مکارم شیرازی  العظمی  الله  آیت  به جز  دقیق  تعیین  به  قول  یعنی  دیدگاه  این  برای 

موافق با احتیاط است، لکن دلیل متقن و معتبری بر تأیید آن وجود ندارد و به بیانی که در دیدگاه مشهور ذکر خواهد شد، ادلة  

دارد. بر خلاف آن  نویسد:    معتبر دلالت  بد من   "البته صاحب حدائق می  العقد فلا  إذا ذکر فی  المهر  بأن  قد صرح الأصحاب 

التعیین.  به  الذی یحصل  بالوصف  أو  الدابة،  الثوب و هذه  بالإشارة کهذا  إما  الجهالة  لیخرج عن  آن   "تعیینه  به  اصحاب تصریح 

باید تعیین شود تا از جهالت خار با کردند که اگر مهر در عقد ذکر شود  یا  با اشاره مثل این لباس و این حیوان،  ج شود و این 

اما ایشان    را شرط می دانندن است که برخی تعیین دقیق  که مشعر به آ  توصیفی که با آن تعیین حاصل شود محقق می گردد.

قد عرفت مما قدمنا ذکره    "  448، ص:  24همان، ج)  این قول را بدون دلیل دانسته اند بلکه دلیل بر خلاف آن را مدعی شده اند

الذی ذکروه مما لم یقم علیه دلیل، بل ربما ظهر من الأدلة خلافه الوجه  التعیین على  اشتراط  ما ذکره من  و در بخش   .("أن 

دیگری از حدائق این قول را به علامه در شرایع نسبت می دهد، و با مراجعه به شرایع این جمله علامه را که مشعر به ضرورت 

و لا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهالة فلو أصدقها تعلیم سورة وجب تعیینها و لو أبهم  "تعیین دقیق است را یافتیم که فرمود:  

 لم  مما  ذکروه  الذی  الوجه  على  التعیین  اشتراط  من  ذکره  ما  أن  ذکره  قدمنا  مما  عرفت  قد  "  448:  ص  ،24همان، ج)  "فسد المهر



و باید مهر تا جایی که جهالت رفع شود تعیین کرد، پس اگر آموزش سوره ای را    ("خلافه   الأدلة  من   ظهر   ربما   بل  دلیل،  علیه   یقم

 مهر قرار داد باید آن را معین کند و اگر مبهم قرار داد مهر باطل است.

 . کفایت تعیین و لو مبهم 2

: ص  ،5ج  ق  ه  1421  دوم،  ایران،  -  قم   انصاریان،  مؤسسه   السلام،  علیه   الصادق  الإمام   فقه  مغنیه،  جواد،  محمد)از عبارات برخی

 سائر  عن  البیت  و  الأفراس،  سائر  عن  الفرس   تمیز  التی  الأوصاف  یذکر  أن  دون  فرس   أو  بیت  على  یتزوجها  أن  یصح  بل  "  268

محمد حسن، نجفى، صاحب  )  شود که صرف تعیین چیزی که مالیت دارد، کافی در صحت استفقیهان استفاده می  ("البیوت  

العربی، بیروت   التراث  و    "  21، ص:  31ق ج   ه  14۰4لبنان، هفتم،    -الجواهر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،دار إحیاء 

چند به صورت مبهم و مجمل باشد. آیت الله  ، هر("حینئذ فیصح جعل المهر »شیئا« و نحوه، و یتعین على الزوج أقل ما یتمول

نظریه   این  و  را  العظمی سبحانی  ابهام  کفایت  به عدم  قائل  نقل کرده که  را  ابتدا کلام محقق حلیّ  ایشان  است.  نموده  اختیار 

عیین شود که رافع ابهام باشد، پس اگر تعلیم یك سوره را مهریه قرار دهد لازم  گوید لازم است مهریه طوری تاجمال است و می

قم،  ان،یلیمحقق حلّى، شرائع الإسلام، مؤسسه اسماع) ای را مهر قرار داده است.است آن را مشخص کند و بگوید تعلیم چه سوره

  (269، ص 2.ق، جه 14۰8چاپ دوم، 

گردد، لذا در فرض مزبور  گفته است، ابهام و اجمال موجب خلل در صحت مهر نمیسپس به نظریة محقق اشکال کرده و  ایشان  

برای اثبات مدعای  بعد از آن صرف تعیین تعلیم یك سوره به عنوان مهر کافی است و نیازی به مشخص کردن نوع سوره نیست.

ء سوى کونه متموّلًا و مورداً للرضا فلا  خود به برخی روایات استناد کرده آورده است: »فالحقّ ما ذکرناه، من عدم اشتراط شی

پس حق آن   (197، ص2جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج)  یجب تعیین السورة فضلاً عن تعیین القراءة؛

شته باشد و  چه که صحت مهر مشروط به آن است، تعیین چیزی است که مالیت داچیزی است که ما ذکر کردیم. به این معنا آن

 مورد رضایت زوجه قرار گیرد، لذا در مثالی که محقق ذکر کرد، تعیین نوع سوره لازم نیست، چه برسد به تعیین نوع قرائت آن.« 

 

 . تعیین غیر مبهم 3

را سخت دقیق  تعیین  از طرفی  دارند که  قرار  دوم، مشهور فقیهان  و  اوّل  قول  قبال  عنوان شرط صحت در  به  دانسته و  گیری 

تعیین مهریه به صورت مبهم،    بر این اساس اند  اند و از طرف دیگر وجود ابهام و اجمال را مخل به صحت دانسته مهریه نپذیرفته 

قانون داشت.  دنبال خواهد  به  مقاربت،  در فرض  را  المثل  مهر  به  زوج  ذمة  اشتغال  و  است  قول مشهور  موجب بطلان  نیز  گذار 

توان مهر قرار  : »هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می1۰78ماده  )  قانون مدنی  1۰79و    1۰78اختیار و مواد  

 را بر اساس آن تنظیم نموده است. (ود معلوم باشد.«: »مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بش1۰79ماده و داد.« 

ای که جهت اثبات این مدعا مورد استناد قرار گرفته،  ابتدا برخی عبارات قائلین به قول مشهور را نقل کرده، سپس به بیان ادله

 خواهیم پرداخت. 

الجهالة؛ یرفع  بما  المهر  تعیین  من  بد  لا  »و  است:  نوشته  شرایع  کتاب  در  حلیّ  مؤسسه  )  محقق  الإسلام،  شرائع  حلىّ،  محقق 

مهر باید طوری تعیین شود که جهالت از آن مرتفع گردد.« شهید ثانی در (  269، ص 2.ق، جه14۰8قم، چاپ دوم،    ان،یلیاسماع

توضیح عبارت فوق آورده است: »از جمله مبطلات مهر جهالت آن است، پس اگر چیز مجهولی را مهر قرار دهد مثل یك حیوان  



شود؛ چون گرچه مهریه به عنوان عوض در عقد نکاح مطرح نیست، لکن وقتی در  و یا سورة غیر معیّن، مهر المسمی باطل می

 گردد از جمله احکام معاوضات آن است که جهالت در آنها از موانع صحت است.«عقد ذکر شد احکام معاوضات بر آن مترتب می

 ( 18۰، ص8شرائع الإسلام، ج حیمسالك الأفهام إلى تنق ،یثان دیشه)

أو   أمهرها أحد هذین  فلو  الإبهام،  بما یخرج عن  المهر  بد من تعیین  رابطه فرموده است: »لا  این  امام خمینی )ره( در  حضرت 

خیاطة أحد الثوبین مثلاً بطل المهر دون العقد و کان لها مع الدخول مهر المثل، نعم لا یعتبر فیه التعیین الذی یعتبر فی البیع و 

نحوه من المعاوضات، فیکفی مشاهدة الحاضر و إن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه کصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و  

لازم است مهر    (297، ص2الوسیلة، جامام خمینی )ره(، تحریر)  ؛طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك 

طوری تعیین گردد که خارج از ابهام باشد. مثلاً اگر یکی از دو چیز یا خیاطی یکی از دو لباس را به عنوان مهر قرار دهد، مهر  

گردد. البته تعیینى که در بیع و مانند آن از سایر معاوضات  چه دخول نماید، مهر المثل بر او لازم میشود نه عقد. چنانباطل می

کند اگرچه کیل یا وزن یا شمردن یا ذرع آن را نداند مانند  باشد. پس مشاهدة چیز حاضر کفایت مىمعتبر است، در مهر معتبر نمى

 ها.« یك کپّه از طعام و یك تکه طلا و یك توپ از لباس که مشاهده شده است و یك ظرف حاضر از گردو و امثال این 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در توضیح کلام حضرت امام )ره( آورده است: »در فرضی که مهر در متن عقد ازدواج ذکر شود  

باید طوری مشخص شود که از ابهام خارج گردد، پس اگر بگوید یکی از این دو چیز یا دوختن یکی از این دو پارچه را مهر قرار 

شود، در نتیجه اگر دخول کرده باشد باید مهر المثل بپردازد. البته  کند، ولی مهریه باطل میدادم، آسیبی به صحت عقد وارد نمی

لازم نیست، تعیین مثل عوض و معوّض در بیع دقیق باشد به طوری باشد که از اساس ابهام و اجمال را از بین ببرد؛ چون ازدواج 

چه به عنوان مهر تعیین  ص( از بیع غرری گردد؛ بنابراین، اگر آناز مصادیق حقیقی معاوضه نیست تا مشمول نهی پیامبر اکرم )

که نفس مشاهدة مهریه موجب  راع مجهول باشد به دلیل این چند از جهت کیل، وزن، عدد و یا ذشده، زوجه ببیند کافی است، هر

 شود، اگرچه از جهات مورد اشاره مجهول باشد.« عدم بروز اختلافات بعدی می

السلام(، قم،    همی)نکاح(، مرکز فقهى ائمه اطهار )عل  عةیالشر  لیمحمد فاضل لنکرانى، تفص  )آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی،

  اطة یأو خ  ن یعن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذ  خرجیالمهر على فرض ذکره بما    نیی: »لا بدّ من تع423.ق، صه1422چاپ اوّل،  

عبدالأعلى سبزوارى، مهذّب الأحکام، مؤسسة المنار ،   دیس)سید عبدالاعلی سبزواری  (مثلاً بطل المهر دون العقد... .«  نیأحد الثوب

سید على سیستانى، منهاج الصالحین، دفتر حضرت آیت الله )  ، سید علی سیستانی( 147، ص25.ق، جه1413قم، چاپ چهارم،  

لطف الله صافى گلپایگانى، هدایة العباد، دار القرآن الکریم،  ) و صافی گلپایگانی  (9۰، ص3ه.ق، ج1417سیستانى، قم، چاپ پنجم، 

اند گرچه تعیین دقیق مهریه لازم نیز در قالب عبارتی مثل عبارت حضرت امام )ره( گفته  (455، ص 2ه.ق، ج1416قم، چاپ اوّل،  

 نیست، ولی لازم است طوری تعیین گردد که از ابهام و اجمال خارج شود و موجب بروز اختلاف زوجین در آینده نگردد. 

یکی از فقیهان در این باره نوشته است: »لازم است مهریه تعیین شود تا از جهالتی که موجب غرر و ضرر است و پیامبر از آنها  

با بیان وصفی که مهر را معیّن می بیان تمام اوصاف به صورت دقیق لازم  کند، محقق مینهی کرده خارج گردد. تعیین  شود. 

نیست. همچنین با اشاره. مثلاً بگوید این لباس یا این حیوان را مهریه قرار دادم. اگر زوجه مالی را که به عنوان مهریه تعیین شده  

مشاهده کند، دیگر نیاز به وزن، کیل و یا شمارش ندارد. مثلاً یك قطعه طلا که وزن آن معلوم نیست یا مقداری طعام که کیل 

ها در نکاح معفو  ند همین مقدار کافی است و تعیین سایر مشخصهآن مشخص نیست به عنوان مهر تعیین شود و زوجه آن را ببی

: »و لا بُدّ من 9، ص 12.ق، جه1418السلام(، قم، چاپ اوّل،  همی)عل تیالمسائل، مؤسسة آل الب اضیعلى حائرى، ر دیس  )است.«



له و    نیبالوصف المع  تحققّی. و  عةیالشر  یعنهما ف   یعن الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنه  خرجیإذا ذُکِر من متن العقد؛ ل   نهییتع

 ( : هذا الثوب و هذه الدابّة، مثلاً... .«السَّلم. أو بالإشارة ک یه استقصاء الأوصاف المعتبرة فیف عتبریالجملة و لا  یلو ف

برخی گفته نیست.  تعیین دقیق  به  نیاز  و  الجمله کافی است  این نظریه تعیین فی  اگر تعیین بنابراین، طبق  این که  اند: »اصل 

خواهد، چون در صورت عدم تعیین مهر، نکاح نه یك قرارداد شرعى است و نه یك  نکنند، مهر باطل است، دلیل چندانى نمى

المثل منتقل مى انتشارات مدرسه   رازى،یمکارم شناصر  )شود.«قرارداد عقلایى و تیرى در تاریکى است و به مهر  النکاح،  کتاب 

 (شده است  قیدق نییقائل به تع تیدر نها شانی. قابل ذکر است که ا27، ص6.ق، جه1424امام على )ع(، قم، چاپ اوّل، 

 ادله قول مشهور

   اجماع

صاحب ریاض از تعیین فی الجمله به عنوان حکم قطعی نزد فقیهان شیعه یاد کرده و آورده است: »لارتفاع معظم الغرر بذلك و  

محضة   معاوضة  لیس  لأنه  النکاح  فی  الباقی  الأصحاب؛اغتفار  به  قطع  کما  منه  زاد  ما  ینافیه  ریاض )  بحیث  حایری،  علی  سید 

شود و از مقدار ابهام باقی مانده، در عقد نکاح چشم پوشی شده با تعیین فی الجمله، معظم غرر منتفی می  (139، ص2المسائل، ج

گونه است؛ چون ازدواج صرف یك معاوضه نیست که بخواهد حتی وجود کمی ابهام در مهریه، منافات با نکاح داشته باشد همان

است.« شیعه  فقیهان  قطع  مورد  نکاح،  با  ابهام  از  مقدار  این  منافات  عدم  بیان  که  الاصحاب«  به  قطع  »کما  از    جملة  دیگری 

 های مخالف، ادعای اجماع قابل پذیرش نیست، لکن این مقدار دلالت دارداجماعی بودن مسأله است. البته گرچه با وجود دیدگاه 

 که قائلین این نظریه زیادند.

 موافقت با اصل 

اجمالی کافی است ذکر کرده است. این مدعا که تعیین  اثبات  برای  را به عنوان دلیل دیگری  با اصل  موافقت   ) صاحب ریاض 

الأصل.« »...و عضده  این   (همان:  در  ایشان  است و شاید عدم گرچه  امر واضح  این  لکن  نکرده،  بیان  اصل چیست  از  مراد  که 

 توضیح اصل نیز همان وضوح مطلب باشد. 

به این بیان که اگر تعیین مهر به صورت دقیق لازم باشد باید دلیل خاص در این رابطه وجود داشته باشد و دلالت بر آن بکند  

شود، اصل عدم لزوم تعیین دقیق مثل سایر معاوضات، لذا وقتی عدم کفایت تعیین اجمالی و لزوم تعیین دقیق مهریه مطرح می

جاری است به این توضیح وقتی ازدواجی صورت نگرفته بود، تعیین دقیق مهر در کار نبود حال بعد از تحقق عقد ازدواج وقتی  

اعتبار آن می طوری که رافع وقوع نزاع در  گوییم، تعیین اجمالی بهکنیم و میکنیم همان عدم سابق را استصحاب می شك در 

 . آینده بین زن و شوهر باشد کافی است و تعیین دقیق، دلیل اثباتی ندارد

 اطلاق روایات 

اند و این اطلاق به این معنا است که اگر مهریه فی برخی روایاتی که دربارة مهریه وجود دارد از جهت تعیین دقیق مهر مطلق

الجمله تعیین شد و توأم با برخی ابهامات غیر مؤثر در وقوع نزاع بود، کافی است و مهر المسمّی صحیح واقع شده است. از جمله  

حمََّدِ بْنِ  توان به روایت ابی صباح کنانی اشاره نمود که در آن آمده: »مُحمََّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أحَمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُمی

مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا تَرَاضىَ عَلَیهِ  عَنِ المَْهْرِ    إسِْمَاعِیلَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْفُضَیلِ عنَْ أَبیِ الصَّبَّاحِ الْکِنَانیِ عَنْ أَبیِ عَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: سَألَْتُهُ

از امام صادق )علیه السلام( راجع به مهریه سؤال کردم، فرمود: مهریه      (378، ص5ج  ،یالکاف   ،ینیکل  عقوبیمحمد بن  )  النَّاسُ؛



چیزی است که مورد رضایت مردم قرار گیرد.« یعنی هر چیزی که زوج و زوجه به عنوان مهریه رضایت دهند صحیح است. این  

المسائل،  )  گونه که صاحب ریاض اشاره کرده،همان  هت تعیین دقیق مهر مطلق است، لذاروایت از ج سید علی حایری، ریاض 

 توان اعتبار تعیین دقیق را نفی نمود.با استناد به اطلاق مزبور می (: »...و عموم الکتاب و السنّة المتقدّمة.«139، ص2ج

 روایات 

روایات   جمله  از  نیست.  دقیق  تعیین  به  نیازی  و  است  کافی  اجمالی  تعیین  که  دارند  آن  در  ظهور  مهر  به  راجع  روایات  برخی 

توان به روایتی به این مضمون اشاره نمود که داستان زنى را مطرح کرده که خدمت پیامبر اکرم )ص( آمد و عرض کرد: یا  می

ی جَعْفَرٍ  رسول اللّه مرا شوهر بده. پیامبر اکرم )ص( او را در مقابل تعلیم قرآن به مردى تزویج کرد: »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِ

هِ زوَِّجْنِیهَا. فَقَالَ:  فَقَالَ: أَنَا یا رَسُولَ اللَّقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِىَ النَّبِی )ص( فَقَالتَْ زَوِّجْنِی. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص(: مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَامَ رجَُلٌ  

دَتْ فَقَالَ رَسُولُ  ءٌ. فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْکَلَامَ فَلَمْ یقُمْ أحََدٌ غَیرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَامَا تُعْطِیهَا؟ فَقَالَ: مَا لیِ شَی

محمد بن )  مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرآْنِ فَعَلِّمْهَا إِیاهُ؛اللَّهِ )ص( فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَتُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیئاً؟ قَالَ: نعََمْ. فَقَالَ: قَدْ زوََّجْتُکَهَا عَلىَ  

باقر )ع( فرمود: زنی نزد پیامبر اکرم )ص( آمد و گفت مرا محمد بن مسلم می  (38۰، ص 5ج  ،یالکاف   ،ی نیکل  عقوبی امام  گوید 

بده؟  ازدواج میپیامبر    شوهر  این زن  با  به جمعی که حضور داشتند فرمود: چه کسی  بلند شد و  اکرم )ص( خطاب  کند، مردی 

شود. این سخن بین آن مرد و پیامبر  دهی؟ گفت: چیزی ندارم. پیامبر فرمود: نمیاظهار تمایل کرد. پیامبر فرمود: چه به او می

تکرار شد و به جز او کس دیگری اظهار تمایل برای ازدواج نکرد. در مرتبة سوم حضرت فرمود: آیا قرآن بلدی؟ گفت بله. حضرت  

 فرمود: این زن را در قبال مقدار قرآنی که بلد هستی و به او یاد دهی به ازدواج تو در آوردم، پس او را یاد بده.«

این روایت به صورت روشن نافی اعتبار تعیین دقیق مهریه است، چون تعلیم قرآن که پیامبر )ص( به عنوان مهریه قرار دادند و  

 مورد رضایت طرفین نکاح قرار گرفت به صورت دقیق تعیین نشده است. 

 بررسی موضوع از منظر حقوق

دارد: »مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به آن کافى  قانون مدنی مقرر می  216باید گفت مادة   

است.« این ماده از قواعد عمومی معاملات محسوب شده و در تمامی عقود و از جمله نکاح جاری است. طبق این ماده در برخی 

 کند.  موارد علم تفصیلی به مورد معامله لازم نیست و علم اجمالی کفایت می

بندند یك قرارداد تبعی است؛ یعنی شود، لیکن قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می چند مورد معامله محسوب نمیمهر هر 

می مزبور  تابع عقد  ولی  بوده  نکاح  اصل  از  مال که جدا  به  راجع  است  اساسی  قراردادی  است شرایط  این جهت، لازم  از  باشد، 

؛ 381، ص 4جتا،  چا، بیبیسید حسن امامی، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیه، تهران،    :ر.ک  )صحت معامله در آن مراعات شود. 

مختصر امامی،  اسدالله  و  تهران، چاپ چهاردهم،  سید حسین صفایی  میزان،  نشر  خانواده،  به همین   (149ش، ص1386حقوق 

دارد: »مهر باید بین طرفین تا  قانون مذکور دانست. این ماده بیان می  216ق.م را ناظر به ذیل مادة  1۰79توان مادة  جهت می

مادة   باشد.«  معلوم  بشود  آنها  جهالت  رفع  که  می11۰۰حدى  مجهول  مهر  حکم  بیان  در  نیز  که  ق.م  صورتى  »در  نویسد: 

المثل خواهد بود و در  اشد یا ملك غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهر المسمى مجهول باشد یا مالیت نداشته بمهر 

 که صاحب مال اجازه نماید.«  صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر این 

تبیین مصادیق آن است که عنوان چند اصل حکم و مفاد مندرج در مواد فوق دشواری چندانی ندارد ولی آنهر چه مهم است 

 »مجهول« بر کدامین موارد صادق و از کدام مورد انصراف دارد. 



چند ای از آنان معتقدند قابلیت تعیین مقدار، جنس و وصف مهر کافی است، هراندیشند. پارهدانان در این باره یکسان نمیحقوق

،  بیستمکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، تهران، چاپ  ناصر)  در هنگام نکاح به طور کامل معینّ نباشد.

آید که قائل به  اند چنین برمیولی از عبارات برخی دیگر که مقررات معاملات را در مورد مهر جاری نموده  (653صش،  1387

 صحت چنین مهری نیستند. 

گوید: مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود  ق.م می1۰79نویسد: »مادة  یکی از اساتید حقوق در این باره می

گوید: مورد معامله باید مبهم نباشد  ق.م می216معلوم باشد. معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد است، این است که مادة  

باشد ولى حکم مزبور از نظر وحدت  مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به آن کافى است. این ماده اگرچه راجع به معامله می

باشد. معلوم  که مهر تابع احکام معاملات میگردد. علاوه بر آنملاک در تمامى عقود، خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى می

باشد و آن در مورد مهر براى طرفین گاه به وسیلة مشاهده میبودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن 

به وسیلة مشاهده می آن.  اعیانی است که در خارج موجودند و  امثال  باغ، خانه، جواهرات و  مانند  نمود  از آن  توان رفع جهالت 

باشد،  گاهی مشاهده به تنهایى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم می

سید حسین    :نیز ر.ک  ؛381، ص 4سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج )   پارچه و امثال آنها است.«  ،که در گندم، آهن، زمینچنان

 ( 149حقوق خانواده، صصفایی و اسدالله امامی، مختصر

 تطبیق بر مورد سؤال

نمی مهر  از خود  فراتر  تأثیرش  دایرة  و  ندارد  نکاح  عقد  در  تأثیری  مهریه  اجمال  و  ابهام  که  روشن شد  گذشته  مباحث  رود.  در 

همچنین روشن شد که طبق نظر مشهور تعیین دقیق لازم نیست و تعیین فی الجمله که زمینه وقوع نزاع میان زوجین را در 

کند کافی است. حال سؤال این است که اگر بخشی از مهریه معلوم و بخش دیگری از آن مجهول باشد، موجب آینده مرتفع  

توان گفت وقتی بخشی از مهریه معلوم و بخش دیگری از آن چه گذشت میآناساس  بطلان مهر المسمی خواهد شد یا خیر. بر  

 :، دو حالت را می توان فرض کردباشدمجهول 

اول  معلومبه کل    در مهر  جهلابهام و  مقدار  این است که    حالت  این صورتسرایت کند؛    بخش  به نحو   در حقیقت مهر در 

شود. دلیل این مدعا علاوه بر وضوح مطلب، فتوای مهر المسمی باطل و تبدیل به مهر المثل می  بر این اساس است،    مجهول

 صریح آیت الله العظمی خویی است که بدین قرار است: 

اید که واجب است، مهریه متعیّن باشد، حال اگر موکل با مقدار ، فصل هفتم فرموده316شما در جلد دوم منهاج صفحه  :  سؤال

معیّنی از پول رایج زوجه را به عقد زوج درآورد و مقدار مجهولی از سایر اموال نیز به مهریه اضافه کند مثلاً بگوید همراه با یك  

 رسد، آیا این مهریه صحیح است؟غرفه وسایل زندگی که مجموعاً به چهار تا بیست هزار دینار می

اید و در خارج متعارف عرفی  اگر مقدار مالی که به مبلغ معیّن وجه نقد ضمیمه شده، مجهول باشد مثل مثالی که ذکر کرده   :پاسخ

می باطل  المسمی  مهر  باشد،  شود.«نداشته  رجوع  باید  المثل  مهر  به  و  نشر  )  شود  مکتب  النجاة،  صراط  خویى،  ابوالقاسم  سید 

 ( 363، ص2ه.ق، ج1416المنتخب، قم، چاپ اوّل، 

حالت دوم این است که ابهام و اجمال در مقداری از مهر به اندازه ای است که غیر مخل است و طبق نظر مشهور فقیهان قابل  

باید از مواردی برشمرد که علم   تسامح است و به کلیتّ مهر ضرری نمی رساند و در حقیقت آن را مجهول نمی کند و آن را 



این صورتاجمالی در آن کفایت می کند بامهر صحیح است    ؛ در  این  قانون  و  قانون مدنیمشی غالب  مبنای   که  گذار در  بر 

-میلذا    ؛اندچنین مهری را باطل ندانسته و قائل به پرداخت متوسط و متعارف از آن شدهکه  بوده،  همراه  دیدگاه مشهور فقیهان  

 رسد.المثل نمیت به رجوع به مهر توان نتیجه گرفت که از نظر قانون مدنی نیز مهر مزبور باطل نبوده و نوب

 

 نتیجه

 فرض کرد:در این مسأله صورت را مذکور می توان دو  مطالببر اساس 

کند؛ در حقیقت مهر در این صورت به نحو مجهول است، می اول: مقدار ابهام و جهل در مهر به کل بخش معلوم سرایت  صورت

 شود.المثل میبر این اساس مهر المسمی باطل و تبدیل به مهر 

دوم: ابهام و اجمال در مقداری از مهر به اندازه ای است که غیر مخل است و طبق نظر مشهور فقیهان قابل تسامح است    صورت

و به کلیتّ مهر ضرری نمی رساند و آن را مجهول نمی سازد و علم اجمالی در آن کفایت می کند؛ در این صورت مهر صحیح  

 المثل نمی رسد. است. و نوبت به رجوع به مهر 

نزاع،   در صورت  و  دانست  عنه  معفوٌ  را  ابهام  مقدار  توان  می  و  است  سازگارتر  امامیه  فقهای  اغلب  قول  و  روایات  با  دوم  قول 

 مصالحه را بهترین راهکار دانست.
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